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اينطورى به من به . وقتي حرف مي زنم اين تنها صدايى است آه ازش مي شنوم!" هوم، ه و و م،  هوم، ه و و م "

بارها شده براى مدتى طولانى بى وقفه حرف زده ام و در جواب از او فقط .  داده فهماند آه با دقت به حرفهايم گوش
ساآت و بى حرآت مى نشيند و به چشمهام خيره .  بس، هميشه همين طورهآشدار را شنيدم و " هوم"همين 

ولى رد پاى خس و خس نفسهايش را در . از جايش تكان هم نمى خورد. ميشود و عميقا به حرفهايم گوش ميدهد
ز جالبتر از همه وقتى است آه گوش راستش را مى خاراند، انگار حشره اى را ا.  لابلاى حرفهايم تشخيص  ميدهم

نه اظهار نظرى مى آند و نه به هيچكدام از سئوال . ولى هميشه نگاهش به چشمانم دوخته شده. خود دور مى آند
آَنقدر مرا خوب شناخته آه ميداند جواب سئوالم را . هايم جواب مى دهد، ولى معلومه آه مرا بخوبى درك مى آند 

تنها اظهار وجودى آه مى .  ه اساسا سئوالم احمقانه بودهخودم خواهم داد و يا اينكه چند دقيقه بعد خواهم فهميد آ
انگار يكى از نفسهايش را با صداتر از . را هم آامل ادا نمى آند"  هوم"تازه .   آشدار است و بس" هوم"آند همين 

ا بعضى وقته.  وقتى اينكار را مى آند به چشمهاى شرور و پر باورش نگاه مى آنم. نفس هاى ديگرش بيرون ميدهد
هر روانشناسى روش  درمانى و .  فكر مى آنم اگر روى چنين چشمانى عينك داشت چه قيافه مضحكى پيدا مى آرد

.  آَنهايى آه با تجربه تر هستند معمولا آمتر حرف مى زنند و بيشتر گوش مى آنند. تكنيك هاى خاص خودش را دارد
ممكن است بيش از يكساعت درد دل آنيد و او . زنيديك روانشناس خوب به شما فرصت آامل مى دهد تا حرفتان را ب

 آند و اگر حس آند در بيان حالات روحى تان دچار مشكل شده ايد، با طرح يك سئوال  ساآت در جايش بنشيند و گوش
ساده، سئوالى آه همواره خودتان هم ميتوانسته ايد طرح  آرده باشيد و نكرده ايد، شما را دوباره به حرف مى آَورد و 

در اينكه قضاوت .  هنرش همين جاست.  و اين تقريبا تنها آارى است آه ميكند.  ميدهد باز ساآت و آَرام به شما گوش
ضد و نقيض حرف بزنيد، از همه بدى بگوييد و تقصير ها را به گردن . بگذارد هر چه بفكرتان مى رسد بگوييد. نكند

 .   ن آه مايل باشيد طرح آنيد و خلاصه خودتان را راحت آنيدريشه مشكلات را هرطور آه خودتا.  ديگران بيندازيد
چرا آه براى همين حرف زدنتان بهاى .    و اين نه تنها از تجربه و تخصص او بلكه از زرنگي او هم ناشي مي شود

اينبار آه گذارتان به . رندخرجى آه معمولا بيمه هاى بهداشتى پرداختش را بعهده نمى گي.  سنگينى خواهيد پرداخت
درحاليكه شما داريد عقده گشايى ميكنيد و مسائلى را مطرح ميكنيد . يك روانشناس افتاد بيشتر در آارش دقت آنيد

آه در تمام طول زندگيتان روحتان را آَزرده و تا بحال هيچ آس  را آَنقدر محرم ندانسته ايد آه در حضورش از آَنها حرفى 
و بار زير زيرآى به ساعتى آه در يكى از قفسه هاى آتاب و يا پشت سر شما قرار داده شده و با بزنيد، او يكى د

زرنگى خاصى در زاويه اى قرار گرفته آه از تير رس  نگاه شما دور است نيم نگاهى مى اندازد و صورتحساب شما را 
 .  آَمد روانشناس شما بيشتر استهرچه جراحات روحى شما عميقتر باشد در.  براى اين ويزيت محاسبه مى آند

البته چند دقيقه قبل از اينكه مدت ويزيت شما تمام شود بخصوص زمانيكه مشترى بعدى در اطاق انتظار باشد ناگهان 
روانشناس به حرف مى آَيد و اظهار نظر مختصرى مى آند و در حاليكه عالمانه سرش را  تكان ميدهد به اطلاع شما 

و به اين ترتيب با اطمينان از اينكه هنوز مسئله شما حل نشده، شما .  ت ها بايد مرتب ادامه يابدميرساند آه اين ويزي
 .را روانه آرده تا همين بازى را با مريض بعدى تكرار آند

وقتى باهاش درد دل مى . ولى او آاملا متفاوت است. همين برخوردهاى آاسبكارانه مرا از همه شان بيزار آرده بود
از . مسئله اش پول نيست. ى آنم دارم با يك دوست حرف مى زنم، در آنارش خودم را آَزاد حس مى آنمآنم حس م

بارها شده ساعتها بى وقفه حرف زدم و او در تمام مدت حتى يك بار به ساعت . اين سياست بازى ها اصلا بلد نيست
همين خصوصياتش مرا شيفته . ش مى دهدفقط با نگاهى سرشار از محبت و مهربانى به من گو. ديوارى نگاه نكرده

.  امتحانش را پيش من پس داده. ديگه نمى خواهم غير از او با آسى دردل آنم و از مشكلاتم حرف بزنم. خودش آرده
 درميان ميگذارم، براى قدردانى از آمك بزرگي آه به من آرده، از گوشت غذاى خودم يك  هر بار آه مشكلاتم را باهاش

 .   ميگذارم و او شروع به خوردن مى آنه و در تمام مدتى آه مشغول خوردنه دمش را برام تكان ميدهتكه بزرگ جلوش


